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سیاست

جامعه لیبرالی صرفاً زمینه را برای پیگیری خیرهای شخصی فراهم می کند و خود تلاش دارد تا 
دولت را از هر مفهومی جامعه گرایانه از خیر عاری سازد. در مقابل، جامعه گرایان، محقق شدن 

رشته ای از اهداف اخلاقی را مستلزم مداخله دولت دانسته و برهمین اساس، پیگیری اهداف 
اخلاقی را در حوزه عمومی مجاز می شمارند. دولت جامعه گرا به مردم اجازه می دهد اهداف و 

ارزش هایشان -که در اجتماع شکل می گیرد- را در اجتماع نیز به پیش ببرند

امریکا در کنفرانس بن آلمان یک مدل دولت موقت را به مردم افغانستان تحمیل کرد تا بدین 
وسیله بعدها بتواند در دولت آینده این کشور نفوذ تام داشته باشد

 مریم طیبی نظری
دانشجوی دکترای فلسفه

 محمد‌علی حسن‌نیا 
دکترای علوم سیاسی

و  محیطــی  زیســت  اقتصــادی،  مشــکلات 
بحران‌هــای اخلاقــی و... و درمجمــوع حــال و 
اوضاع کنونی بشر که نتیجه سیاستگذاری‌های 
به قول فوکویاما آخرین دولت انســانی، یعنی 
لیبــرال دموکراســی اســت، آن چیــزی نبود که 
بزرگان عصــر روشــنگری، تجدد و لیبرالیســم 
آن را وعــده داده بودند. ایدئولوژی روشــنگری 
و تجــدد کــه قــرار بــود بــا خــود رفــاه، امنیت و 
شــادی را برای بشــر مدرن به همراه بیاورد، در 
عمــل منجر بــه تحقق فجایع متعددی شــده 
اســت. وضعیــت لیبرال‌ها از جهــات مختلف 
من جمله از حیث فلســفه سیاســی شکســت 
خــورده و درهــم ریختــه اســت. از طرفی بشــر 
آنقدر زمین و آســمان را دســتخوش تغییرات 
کرده که بســیاری از دانشمندان اعلام کرده‌اند 
به عصر بوم‌شناســی تازه‌ای به نام آنتروپوسن 
)به معنای دوران پایانی بشــر( وارد شــده‌ایم و 
از طرف دیگر فشــارهای اقتصادی و سیاســی، 
زیســت فــردی و اجتماعی انســان مــدرن را با 
دشــواری‌های بی‌ســابقه‌ای مواجه کرده است. 
مجمــوع ایــن مــوارد باعث شــده متفکــران و 
منتقــدان، مبانــی نظــری و سیاســی حاکــم بر 

جهان لیبرالی را به چالش بکشند.
یکــی از ایــن رویکردهــای منتقــد لیبرالیســم، 
اصلــی  تفــاوت  اســت.  اجتماع‌گرایــی 
اجتماع‌گرایــان بــا ســایر منتقدان لیبرالیســم، 
در محــدود نبودن نگاه نقادانــه آنان به صرف 
نتایج تفکرات لیبرالیسمی و نقد مبانی فلسفی 

این مکتب است.
لیبرال دموکراســی نام یکــی از تعینات اصلی 
سیاسی مدرنیته اســت. مدرنیته‌ای که انقلاب 
کپرنیکی کانت بی‌شــک یکی از ارکان آن است 
که بر حســب آن، انســان به مثابه فاعل آگاهی 
تبدیــل به بنیــاد تعین عالم می‌شــود. به بیان 
دیگــر، براســاس این آموزه، عالــم فقط زمانی 
عالــم اســت کــه بــرای خــرد و فاهمــه بشــری 
قابــل فهم باشــد و هــر چیزی که فراتــر از خرد 
بشــری باشــد، طرد می‌شــود. بنابرایــن، وقتی 
انســان محوریــت پیــدا کنــد و تمامی مســائل 
حــول او شــکل بگیــرد، در نتیجــه او و ادراک 
و خواســت هایش بــر هر چیــزی اولویــت پیدا 
خواهنــد کرد. جامعه، دولــت و در کل، محیط 

پیرامونــش به مثابــه ابزاری خواهنــد بود برای 
تحقق منفعت و سود شخصی. از هم گسیختن 
خانواده‌هــا، بی‌اعتنایــی نســبت به سرنوشــت 
دیگران و فجایع زیست محیطی، از محصولات 
این نگرشــند. در مقابــل، محوری‌ترین موضع 
ذاتــی  ارزش  اجتماع‌گرایــان،  مباحــث  در 
جامعه است؛ به اعتقاد ایشان جامعه، فارغ از 
ارزش تک تک افرادی که ســازنده آن هستند، 
ارزشمند است.فرد‌گرایی اختصاصی لیبرال‌ها 
کــه دنیای واقعــی را از ارزش  یا منشــأیی برای 
تشــخیص و تعییــن ارزش‌هــا خالــی می‌کند، 
مکتبــی را پدیــد آورده اســت که میــل و اراده و 
احساســات فرد را تنها منشــأ اعتبــار گزاره‌های 
اخلاقــی قلمداد می‌کنــد. از این روی، هنگامی 
کــه میــل و اراده آدمــی محور همه چیز شــود، 
طبیعتاً باید منتظر پدیده‌هایی ساختارشــکن 

شبیه آنچه که امروزه می‌بینیم، باشیم.
لیبرال‌هــا از مفهــوم تنیــده بــودن ارزش‌ها در 
کالبد هســتی، به این معنا منتقل می‌شوند که 
ارزش‌های انســانی در نهــاد خود افراد متعین 
می‌شــوند و نه در نهادهایی همچون جامعه و 
کلیســا و امثالهم. اما در مقابل، جامعه‌گرایان 
بــه عنوان جدی‌تریــن منتقدان لیبرالیســم در 
فلســفه سیاســی معاصــر بــر اصالــت و ارزش 
جامعه در برابر فرد تأکید دارند. جامعه‌گرایان 
بــر ایــن باورند کــه نظریه‌هــای لیبرالــی ارزش 
زیــادی بــرای فــرد در برابــر جامعــه قائلنــد و 
نســبت بــه جایــگاه »جماعــت« و »اجتماع« 
بی‌توجــه  انســانی  اســتعدادهای  تحقــق  در 
اســت. مایکل ســندل به عنوان یک جامعه‌گرا 
ســاختارها و پیوند‌های اجتماعــی را بنیاد‌های 
برســازنده هویت آدمی می‌دانــد. این پیوند‌ها 
از خیــر  نتیجــه مفهــوم مشــترک و عمومــی 
اســت؛ ایــن خیــر، دیگــر خیر ترســیم شــده در 
در  محصــور  و  کانــت  وظیفه‌گرایــی  مکتــب 
حــوزه خصوصی  یا خیــر در چارچوب معنایی 
فایده‌گرایــان و لذت باوران و امثالهم نیســت، 
بلکه خاستگاه یا خاستگاه‌هایی اجتماعی دارد. 
دیگر، افــراد جامعه برای انتخــاب خیر، صرفاً 
به عنوان ســوژه‌هایی که بــا گزینه‌های مختلف 
مواجــه هســتند و دســت بــه انتخــاب می‌زنند 
تلقی نمی‌شوند؛ بلکه این خیرها در شبکه‌ای از 
ارتباطات با افراد پیرامون و دیگر خیرها شــکل 
می‌گیرند و افراد با این خیرها، هویت اجتماعی 

و بین‌الاذهانــی خود را پیدا خواهند کرد. بر این 
اســاس در تکوین خیــر، این اجتماع اســت که 

تأثیر مستقیم و اصلی را می‌گذارد.
یکی از ایده‌های اصلی اجتماع‌گرایان، تکیه بر 
اخلاق عملی و نظری در جهان معاصر است. 
آنها با اشــاره به تناقض ســاختاری لیبرالیســم 
نشــان می‌دهنــد لیبرال‌هــا در عیــن اینکــه هر 
فــردی را تشــویق می‌کنند تــا درون ســاختاری 
سیاسی حق و خیر خود را تعریف و دنبال کند، 
اما نقش مهمی که ساختار سیاسی و اجتماعی 
در تعییــن و تعریف حق و خیــر دارد را مکتوم 
می‌گذارند. همچنین اگر لیبرال‌ها نقش دولت 
را به‌گونه‌ای تعریــف می‌کنند که تقویت‌کننده 
آزادی مــردم باشــد، در نظــر اجتماع‌گرایــان، 
نقــش اصلی دولــت، تضمین ســامت و رفاه 
زندگــی اجتماعی اســت کــه امکان شــکوفایی 
همگان و به دست آمدن همه خیرهای انسانی 

را فراهم می‌آورد.
تیلور از دیگر اجتماع‌گرایان اســت؛ وی معتقد 
اســت کــه مــا مجهــز بــه ترجیحــات ارزشــی و 
توانایــی ســاماندهی قضــاوت اخلاقــی به دنیا 
از  را  ارزیابی‌هایــی  چنیــن  بلکــه  نیامده‌ایــم، 
امــری  را  فرهنــگ  او  می‌گیریــم.  فرهنگمــان 
اجتماعــی می‌دانــد کــه تحقــق آن در حــوزه 
خصوصــی رخ نمی‌دهــد. لــذا اخلاق نــه تنها 
فطــری نیســت؛ بلکــه در بســتر جامعه اســت 
که شــکل می‌گیــرد. ما همــه آنچه را کــه واجد 
ســاختارهای  از  می‌دانیــم  اهمیــت  و  ارزش 
عرفی جامعه می‌گیریم. تیلور هم مانند هگل 
معتقد اســت اخلاق آنگاه عینی است که فرد 
بــه عنــوان عضوی از جامعــه و در قبــال آن به 
وظایف اخلاقی خود عمل کند. قواعد اخلاقی 
اجتماعــی آنچنــان نیســتند کــه به فــرد اجازه 
دخالت در شکل‌گیری‌شان را ندهند، بلکه آنها 
در فرایند بحث و گفت‌و‌گو در شکل دهی به آن 

قواعد سهیم‌اند.
تیلــور معتقد اســت دولت نیز به ابــزار دیگری 
بــرای فــرد مــدرن تبدیــل شــده اســت؛ چراکه 
برحسب نگاه جدید، دولت و جامعه دولتمند، 
دیگر تجسم نظم کیهانی یا برآمده از یک منشأ 
الهی - آن‌گونه که قبل از مدرنیته مورد پذیرش 
بــود - تلقی نمی‌شــود، بلکــه در دوران جدید، 
جامعــه به لحــاظ سیاســی، مشــروعیت خود 
را از راه شــناخته شــدن به عنــوان محلی برای 

برآوردن نیاز‌های فرد به دست می‌آورد و دیگر 
جایی بــرای اســطوره‌ها وجود نــدارد. نماینده 
آشکار این طرز تلقی همان فایده‌گرایی است. 
بر همین اســاس است که جامعه گرایان تمام 
قد از ایده اصالت خیر اجتماعی دفاع می‌کنند 
و معتقدند خیر تنها در بستر اجتماع است که 
تکوین می‌یابد و کارکرد خود را عملی می‌کند. 
این نقطه نظر در نگرش اجتماع‌گرایان اســت 
کــه ما را بــه محور دیگــر در نگاه آنــان راجع به 
نگرش هنجــاری جامعه‌گرایی یعنــی دفاع از 

پیوند سیاست و اخلاق می‌رساند.
در لیبرالیســم، دولــت درباره اهــداف اخلاقی 
بی‌طــرف اســت و جامعــه‌ای مطلــوب اســت 
کــه افــرادش خیر‌هــای متکثــر مدنظر خــود را 
پــی بگیرند و در عین حــال، اصولی که جامعه 
براســاس آن اداره می‌شــود، نبایــد متناظــر بــا 
برداشــت خاصی از خیر اخلاقی یا متافیزیکی 
باشد. در حقیقت، جامعه لیبرالی صرفاً زمینه 
را بــرای پیگیــری خیرهــای شــخصی فراهــم 
می‌کنــد و خــود تــاش دارد تــا دولــت را از هر 
مفهومی جامعه‌گرایانه از خیر عاری ســازد. در 
مقابل، جامعه‌گرایان، محقق شــدن رشــته‌ای 
از اهــداف اخلاقــی را مســتلزم مداخله دولت 
دانســته و برهمیــن اســاس، پیگیــری اهــداف 
اخلاقی را در حوزه عمومی مجاز می‌شــمارند. 
دولــت جامعه‌گــرا بــه مــردم اجــازه می‌دهــد 
اهداف و ارزش‌هایشــان -که در اجتماع شــکل 
می‌گیرد- را در اجتماع نیز به پیش ببرند. این 
دولــت، عرصه عمومــی را بــرای آموزش‌های 
فرهنگی مســاعد می‌کند. البته جامعه گرایان 
از خطراتی همچون بروز دولت تمامیت خواه 
نیــز غفلت نکرده‌انــد. از همیــن رو، معتقدند 
دولت‌هــا باید در را به روی ورود برداشــت‌های 
متفــاوت و متکثــر مــردم و جوامــع مختلــف 

مستقر در یک کشور بگشایند.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای منتقد و جایگزین 
لیبرالیسم، حذف یا تعدیل دیدگاه‌هایی است 
که هرچند تلاش می‌کنند نســبت به وضعیت 
حاضــر و غالب لیبرال، مخاطب را اقناع کنند؛ 
اما در آخر با جمع بندی محافظه کارانه خود، 
وضــع موجود را تنهــا وضع ممکــن می‌دانند! 
دیدگاه‌هایــی از قبیــل نظــر جیمــز فالچــر در 
بخــش  در  کــه  »ســرمایه‌داری«اش  کتــاب 
پایانــی آن نوشــته اســت: »تــاش به‌منظــور 

زلمای خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور 
افغانســتان در مصاحبــه‌ای کــه یک‌مــاه بعد 
از ورود طالبــان به کابل داشــت، اعلام کرد که 
»امریــکا موافــق برگــزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری در ســال 2019 در افغانستان نبود و 
می‌خواست با طالبان کنار آمده تا یک دولت 

موقت تشکیل شود«.
پس از عملیات موســوم به آزادی بلند مدت 
کــه امریکا در ســال 2001 و بعــد از حملات 11 
سپتامبر افغانستان را اشغال کرد، کنفرانسی 
در بــن آلمــان برگزار شــد که تمــام مخالفان 
طالبــان و رهبــران جهــادی کــه بالــغ بــر ســه 
دهــه در جنگ حضور داشــته و علیه شــوروی 
و بعدهــا طالب‌هــا می‌جنگدیدنــد، حضــور 
داشتند. در این کنفرانس که به طراحی امریکا 
برگــزار شــد، یــک دولــت موقــت بــرای اداره 
امــور کابل انتخاب شــد که بعدهــا این دولت 
مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

و پارلمان را انجام دهد.
کابینــه‌ای به رهبری حامد کرزای، ۳۰ کرســی 
داشــت کــه بــا توجه بــه ترکیــب قومــی میان 
گروه‌های سیاســی افغان، تقسیم شــد. از این 
جمع، یازده کرســی به پشــتوها رسید، هشت 
کرسی را تاجیکها تصاحب کردند، پنج کرسی 
دیگر به هزاره‌ها داده شــد، سه کرسی به افراد 
وابســته بــه قــوم ازبــک تعلــق گرفــت و بقیه 

کرسی‌ها به سایر اقلیت‌های قومی رسید.
حکومــت موقــت در کنــار اینکــه مســئولیت 
متمرکز‌سازی قدرت در افغانستان را به عهده 
داشت، بر اساس موافقتنامه بن موظف شده 
بود که مسئولیت‌های دیگری را نیز در راستای 
بهترســازی وضعیت اجتماعی و سیاســی به 

انجام برساند.
کمیســیون  وجــودی  مبنــای  حقیقــت  در 
مســتقل اصلاحــات اداری و خدمــات ملکی 
مفاد نشست بن اســت. بر همین مبنا رئیس 
جمهور کرزای در سال 1382 با صدور فرمانی 
این کمیسیون را ایجاد کرد. هدف از ایجاد این 
کمیســیون، تغییر در ابعــاد گوناگون حقوقی، 
فرهنگی، مدیریتی، ســاختاری، منابع بشری، 
فنــی و ظرفیتی ســازمان‌های خدمات ملکی 
ایــن  معیاری‌ســازی  جهــت  در  افغانســتان 
سازمان‌ها برای ارائه خدمات معیاری عنوان 

شده است.
امریکا در کنفرانس بن آلمان یک مدل دولت 

موقــت را به مردم افغانســتان تحمیل کرد تا 
بدین وسیله بعدها بتواند در دولت آینده این 

کشور نفوذ تام داشته باشد.
برگــزاری لویه جرگه اضطراری برای تشــکیل 
مهــم  دســتاورد  دومیــن  انتقالــی،  دولــت 
کنفرانس بن 2001 اســت. تشکیل کمیسیونی 
برای برگزاری لویه جرگه اضطراری و برگزاری 
ایــن جرگه بــرای تشــکیل دولــت انتقالــی، از 
جمله موضوعات مورد تعهد رهبران شرکت 

کننده در کنفرانس بن بود.
افغانســتان(  اساســی  )قانــون  جرگــه  لویــه 
 –  1381/3/20( تاریــخ  از  کــه  اضطــراری 
جرگــه  لویــه  خیمــه  تــالار  در   )1381/3/28
در کابــل برگــزار شــد، یکــی از تاریخی‌تریــن 
دســتاوردهای  از  و  افغانســتان  رخدادهــای 
مثبــت افغانســتان محســوب می‌شــود. زیــرا 
ایــن جرگه از ایــن جهت ارزش داشــت که در 
چند دهه اخیر تاریخ افغانســتان، برای اولین 
بــار بــود که بیــش از یک هــزار و پانصــد نفر از 
افغان‌ها با زبانی غیــر از زبان تفنگ در رابطه 
با تعیین سرنوشــت سیاســی کشــور به بحث 
می‌پرداختند. شــرکت کنندگان در لویه جرگه 
اضطــراری رئیس دولت انتقالی افغانســتان 
را انتخــاب کردند. حامــد کرزای رئیــس اداره 
موقــت در رقابــت بــا دکتــر مســعوده جلال، 
توانســت آرای بیشتر شــرکت کنندگان در این 

جرگه را به دست بیاورد.
لویه جرگه میراثی از قدیم برای افغان‌هاست 
کــه مؤســس این کشــور از این طریــق انتخاب 
شده است، ولی امریکا از این لویه جرگه بیشتر 
برای رســیدن به اهداف خــود از جمله آزادی 
زندانیان طالبان و سقوط دولت کابل استفاده 

کرد.
اما برگــزاری لویه جرگه که ســابقه قدیمی در 
افغانســتان دارد و احمدشــاه ابدالی مؤسس 
افغانستان کنونی هم که از این طریق انتخاب 
شــد، بــرای امریــکا ارزش آنچنانی نداشــت و 
شــروع بــه دخالت در امــور انتخابــات و مدل 
برگــزاری آن کــرد. در تمام انتخابات ریاســت 
جمهوری که در دو دهه گذشته در افغانستان 
برگزار شده این موضوع مستتر وجود دارد که 
واشــنگتن با دخالت در امــور انتخابات قصد 
دارد گزینــه مطلوب خــودش را بر مســند کار 

بیاورد.
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  نخســتین 
افغانســتان در سال 1383 و ســه سال بعد از 
حمله امریکا به افغانســتان برگزار شد. اولین 

دخالــت امریــکا برای تحقق یک دموکراســی 
غربی به ســبک واشــنگتنی در ایــن انتخابات 
رخ داد. آن زمان که هنوز کمیســیون مســتقل 
انتخابات تشــکیل نشــده بود، بــا نظارت یک 
سازمانی به نام »سازمان مشترک انتخابات« 
کــه معــاون آن یــک امریکایــی بــه نــام »ری 
کندی« بود برگزار شــد. پس از اتهام تقلب در 
انتخابات، حداقل 15 کاندیدا این انتخابات را 
تحریــم کردنــد. اما هنگامی که ســازمان ملل 
اعــام کرد که هیأت مســتقل ســه نفــره برای 
بررســی تقلب و بی‌نظمی در روز انتخابات را 
تشــکیل می‌دهد، لغو شــد. این هیــأت را یک 
دیپلمــات ســابق کانادایــی، یــک کارشــناس 
انتخابــات ســوئدی و یــک نماینــده از طــرف 

اتحادیه اروپا تشکیل می‌دادند.
ســازمان‌های  نظــر  زیــر  کــه  انتخابــات  ایــن 
برگــزار می‌شــد،  اروپــا  اتحادیــه  و  امریکایــی 
بســیار مورد نقد داوطلبــان دیگر غیر از حامد 
کــرزای قــرار گرفــت. معترضــان، پاک شــدن 
جوهر رنگی رأی‌دهنــدگان و دخالت پلیس و 
نیروهای خارجی به نفع حامد کرزای را دلایل 
اعتــراض بــه وجود تقلــب در ایــن انتخابات، 
بیان کردند و خواهان تحریم انتخابات و نتایج 
آن شــدند. ســازمان امنیت و همــکاری اروپا و 
مقامــات انتخاباتی بر صحت ایــن انتخابات 
تأکید داشتند. این انتخابات به هر عنوانی بود 
برگــزار شــد و حامد کرزای با به دســت آوردن 
55 درصــد آرا در رده اول قرار گرفت و یونس 
قانونی رهبر جهادی تاجیک و محمد محقق 
فرمانده جهادی هزاره در رده‌های بعدی قرار 

گرفتند.
ایــن انتخابــات و دخالت‌هــای امریــکا بــرای 
تحقق دموکراسی مدنظر خود در افغانستان 
تازه ابتدای کار بود. دومین انتخابات ریاســت 
جمهــوری در افغانســتان ســال 1388 برگزار 
شــد کــه شــروع مناقشــه‌های بعــدی در کابل 
بــود. امریکا بــا دخالت در سیســتم انتخاباتی 
انتخابــات  کــه  داشــت  قصــد  افغانســتان 
الکترونیکی در این کشــور برگــزار کند که تمام 
سرورهای اصلی آن در اختیار امریکا بود. البته 
این موضوع به انتخابات 88 نرسید. واشنگتن 
کــه ابقــای حامــد کــرزای در مقــام ریاســت 
جمهــوری را بــه انتخــاب عبــدالله عبــدالله، 
فرمانــده جهــادی تاجیــک و معــاون شــهید 
احمد شــاه مســعود ترجیح می‌داد، دوباره با 
دخالت‌هایــش باعث ایجاد شــائبه تقلب در 

انتخابات شد.

در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 88، 
93 و 98 افغانســتان همــواره بحــث تقلــب 
در انتخابــات مطــرح شــد و امریکا بــه عنوان 
میانجی عمــل کــرد و در آخر پیــروزی دولت 
موردنظــر خــودش را بــرای عــدم دســتیابی 
نیروهــا و رهبــران جهــادی بــه مســند کشــور 

محقق ساخت.
در برخی شــبکه‌های اجتماعــی و اینترنت که 
آن زمــان بــه صورت محــدود در افغانســتان 
وجــود داشــت تصاویــری از تقلب و پــر کردن 
صندوق‌های رأی توســط برخی افراد نزدیک 
بــه امریــکا منتشــر شــد. در دور اول انتخابات 
حامد کرزای توانســت رأی بیشتری نسبت به 
عبــدالله عبدالله بیاورد. بعــد از اعتراض‌های 
شــدید عبــدالله از رونــد انتخابــات دوبــاره آرا 
بررسی شد و رأی کرزای کمتر شده و انتخابات 
بــه دور دوم کشــیده شــد. این موضــوع هم با 
دخالت‌های دولت اوباما و شخص خلیل زاد 
اتفاق افتاد! شــدت تقلب و دخالت امریکا در 
انتخابــات ســال 88 به حدی بــود که عبدالله 
انتخابــات  دوم  دور  در  شــرکت  از  عبــدالله 
انصــراف داد و در آن شــرکت نکــرد و دوبــاره 
حامد کرزای به عنوان رئیس جمهور انتخاب 

شد.
ایــن روند بــا زمینه دموکراســی امریــکا ادامه 
داشــت و در انتخابات ریاست جمهوری سال 
1393 هم ظهور و بــروز پیدا کرد. حال امریکا 
با توســل به کمیســیون مســتقل انتخابات که 
در افغانســتان ایجاد شــده بــود کار خودش را 
پیــش می‌برد. کمیســیونی که اکثــر افراد مؤثر 
در سیستم آن دانش آموختگان دانشگاه‌های 
امریکایــی بودند. انتخابــات در دور اول برگزار 
شــد و عبــدالله عبدالله و اشــرف غنی بــه دور 
تمــام  برخــاف  یافتنــد.  راه  انتخابــات  دوم 
نظرســنجی‌ها و عقیده کارشناســان در اعلام 
نتایج مشــخص شد که اشرف غنی از عبدالله 
پیش اســت. بلافاصله عبدالله عبدالله اعلام 
تقلب کرده و اسناد خود را درباره این موضوع 
منتشــر کــرد که ســبب اســتعفای بســیاری از 
اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابات شــد. 
امریکا کــه در حال رصد صحنه انتخابات بود 
و می‌دانســت که آشوب بیشتر به آنها صدمه 
خواهد زد و توافق امنیتی امریکا و افغانستان 
با آمدن عبدالله عبدالله در معرض خطر قرار 
خواهــد گرفــت وارد عمل شــد. جــان کری به 
عنوان میانجیگر وارد عمل شــد. با مشــارکت 
کــری قــرار شــد رأی‌ها بــا هماهنگی دو ســتاد 

لیبرال دموکراسی و رنج بشر

زخم دموکراسی امریکایی بر تن همسایه شرقی 

نگاهی به خاستگاه‌ها، کارکردها و تعارضات نظریات جامعه محور غربی

نگاهی به وضعیت افغانستان پس از مداخله ایالات متحده

یافتــن گزینــه بدیلــی به‌جــای ســرمایه‌داری، 
کــه  کار بی‌ثمــری اســت؛ آن‌هــم در جهانــی 
ســیطره  آن  بــر  کامــاً  ســرمایه‌داری  نظــام 
یافتــه اســت و هیــچ بحــران آخری نــه در افق 
دیده می‌شــود و نــه در خیــال می‌گنجد. گزینه 
سوسیالیســم اعتبار خود را از دست ‌داده است 
نیــز ظاهــراً  و جنبش‌هــای ضدســرمایه‌داری 
راه به‌جایــی نخواهنــد بــرد، زیــرا هیــچ گزینــه 
معتبــر و ســازنده‌ای کــه بــا الگوهــای موجــود 
تولیــد و مصــرف همخوانــی داشــته باشــند، 
ارائــه نداده‌اند. بنابراین آنها کــه در پی اصلاح 
جهاننــد، بایــد توجه خــود را بــه ظرفیت‌های 

تغییر درون سرمایه‌داری معطوف کنند.«
بــه هــر تقدیــر، هرچنــد دیدگاه‌هــای جامعــه 
گرایانه در غرب همچون سوسیالیســم، سعی 
و  بــاوری  جمــع  بازآفرینــی  و  بازاندیشــی  در 

جامعه‌گرایی و در کل، احیای ارزش‌ها در بستر 
اجتماعی در مقابل فردباوری لیبرال دارند؛ اما 
از جهات مختلفی ازجمله هم از حیث مبادی، 
هــم از حیث مضامین و هــم از حیث مقاصد 
و نتایــج بــا چالــش روبه‌رو هســتند. بــه لحاظ 
تاریخی، مبدأ جمع باوری مدرن را باید انقلاب 
فرانسه و به لحاظ متافیزیکی باید آن را مبتنی 
بر سوبژکتیویســم دانســت که از ایــن جهت با 
فردباوری لیبرال شریک است. به تعبیر دیگر، 
مفاهیمی همچون فرد و جمع در طرز فکرهای 
لیبرالیســتی و سوسیالیســتی، هر دو خاســتگاه 
و مضمونــی ســوبژکتیو دارند و هــر دو دیدگاه، 
مبتنی بر تعریف انســان به مثابه سوژه آگاهی 
هستند که توســط جریان‌های فکری مختلفی 
ازجملــه پدیدارشناســی، اگزیستانسیالیســم و 
دیدگاه‌های پست مدرن مورد نقد و نقض‌های 

بنیــادی قــرار گرفته‌انــد. رویکــرد دیگــری کــه 
نظریــات لیبــرال و سوسیالیســت در آن با هم 
اشــتراک دارنــد، رویکرد تقلیل گرایانــه این دو 
مشــرب در خصوص نگاهی اســت کــه به فرد 
یــا جامعــه دارنــد. از حیــث مضمــون و درون 
مایــه نیز نقدهــای متعــددی به جمــع باوری 
و اجتماع‌گرایــی بــه ســبک سوسیالیســت‌ها و 
دیگران وارد شده است که حاجت به ذکر و بیان 
آنها نیســت. نکته قابل ذکــر اینکه دیدگاه‌های 
جامعه‌گرا، ماهیت و هویت معینی برای خیر 
-اعم از فردی و اجتماعی- قائل نیســتند و آن 
را بــه امری برآمده از ســاختارهای اجتماعی و 
روانــی فرومی‌کاهنــد. این مســأله دیدگاه‌های 
اخلاقــی و سیاســی اجتماع گرایانــه را از حیث 
نتایــج نیــز بــا چالش‌هــا و تعارضــات مهمی 

مواجه می‌کند.

بازشماری شــده و رأی‌های ناپاک جدا شود و 
توافقنامه‌ای ملی برای تقســیم قدرت انجام 
شــد. در میانــه بازشــماری رونــد اختلاف‌هــا 
بالا گرفت، غنی از تقســیم قــدرت در صورت 
پیــروزی ســر بــاز زد و ســتاد عبــدالله از رونــد 

بازشماری رأی‌ها کناره گرفت.
امریکا با این ترفند، فــرد مورد نظر خود را که 
دانش آموخته دانشگاه امریکایی بیروت بوده 
و ســال‌ها در سازمان ملل و در امریکا تدریس 
و کار می‌کرد را در مسند اول قرار داد و رهبران 
جهــادی هم کــه از عبدالله عبــدالله حمایت 
امــور  »رئیــس  ســمت  ایجــاد  را  می‌کردنــد 
اجرایــی« ســاکت کــرد. اوج دخالت و آشــوب 
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 
ســال 1398 بود. در این انتخابات که سیستم 
رأی‌گیــری الکترونیکــی و بــا ارائــه ســرورهای 
امارات برگزار شد، تقلب و عدم شرکت مردم 
به اوج خود رســید. بعدها »ســتار ســعادتی« 
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
متهم به دریافت رشوه از امریکایی‌ها و اشرف 

غنی شــد تــا در انتخابــات تقلب کنــد. بعد از 
انتخابات دو مراســم تحلیف در کاخ ریاســت 
جمهــوری و کاخ ســپیدار برگــزار شــد و غنــی 
و عبــدالله هــر کــدام جداگانــه خــود را رئیس 

جمهور اعلام کردند.
امریــکا در  در مجمــوع دموکراســی مدنظــر 
افغانســتان را می‌توان بر اســاس آمــار و ارقام 
در  افغانســتان  شــهروندان  کــرد.  بررســی 
نخســتین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 
۱۳۸۳، حدود ۸ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۲۹ نفر 
در داخل و خارج کشــور )در پاکســتان و ایران( 
به پای صندوق‌های رأی رفتند؛ اما این میزان 
در انتخابــات دوم ریاســت‌جمهوری در ســال 
۱۳۸۸ بــا کاهــش ۴۷ درصدی بــه ۴ میلیون و 

۲۸۴ هزار و ۴۳۲ اشتراک‌کننده سقوط کرد.
انتخابــات ریاســت جمهــوری  مشــارکت در 
میلیــون   8 از   83 ســال  در  افغانســتان 
افغانســتانی بــه زیــر دو میلیــون نفر رســید و 
ایــن میــراث دموکراســی امریــکا بــرای مردم 
افغانســتان بود که بعــد از دو دهه مشــارکت 

قربانی اهداف واشنگتن در این کشور شدند.
ســومین  در  شــهروندان  مشــارکت  میــزان 
انتخابــات ریاســت‌جمهوری در ســال ۱۳۹۳، 
دوباره پرشــور شــد و با افزایــش ۳۵ درصدی 
نســبت به انتخابــات ۱۳۸۸، این میــزان به ۶ 
میلیــون و ۶۲۴ هــزار و ۶۷۷ نفر صعــود کرد. 
انتخابــات ریاســت‌ جمهوری ســال ۱۳۹۳ در 
دو دور برگزار شــد که میــزان رأی‌دهندگان در 
دور دوم بــا افزایــش ۴٫۷ درصدی نســبت به 
دور اول، بــه ۶ میلیون و ۹۵۸ هــزار و ۱۶۷ نفر 
رســید. در نخستین انتخابات افغانستان بالغ 
بــر 8 میلیون افغانســتانی شــرکت کردند در 
صورتی کــه در انتخابات ســال 98 این کشــور 
تنها یک میلیون و 800 هزار نفر شرکت کردند 
که بنا به گفته برخی ناظران 400 هزار رأی هم 
با تقلــب وارد صندوق‌ها شــده بود که نشــان 
می‌دهــد عاقبــت دموکراســی امریکایی برای 
مردم افغانســتان تنها تقلب بــوده و در انتها 
حاکمیت طالبان را برای آنها از ســوی امریکا 

به ارمغان آورد.
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